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Abstract 

In this article, by relying on the ideas of Neo-Spinozist thinkers in the last half-century, we 

have tried to explain that Spinoza can be considered the only pioneer philosopher in 

overturning the metaphysical hegemony, compared to others such as Nietzsche and 

Heidegger. We have made this claim in light of the possibilities that his philosophy has 

presented to us, as well as the revolution that has occurred in the metaphysical tradition. In a 

sense, he was the savior of philosophy, and with his immanence ontology, he provided a new 

possibility for philosophy to continue in a new direction. We start our point of departure with 

a brief reference to the influence of his philosophy on the thinkers after him and their 

conflicting opinions. In the following, by addressing some themes of his philosophy in the 

form of trilogies, we raise questions that arise from the gate of Spinoza's immanent 

metaphysics and try to show why and how his philosophy is still contemporary with our 

world after several centuries. 
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 چکیده

تنوان ایم تا با تکیه بر نحلة متفکران نواسپینوزایی معاصر، اینن اینده را محنرن کننیم کنه میکردهدر این مقاله تلاش 

 اسپینوزا را یگانه پیشگام در واژگونی هژمونی متافیزیک غرب، نسبت به اخلافی همچون نیچه و هایدگر قلمداد کرد.

همچنین، انقلابی که در سنت متافیزیک رقم زده  این ادعا را در پرتو امکاناتی که فلسفة او پیش روی ما نهاده است و

ماندگار، ادامة حینات بخش فلسفه بوده است و با طرن متافیزیکِ درونایم. به یک معنا، او نجاتاست، به میان آورده

از فلسفه در مسیری جدید را ممکن کرده است. نقحة عزیمتمان را با اشاراتی کوتاه از تأثیر فلسفة او بر متفکراِن پس 

کننیم و در ادامنه، از رهگنذر بررسنی برخنی از مضنامین فلسنفة او در قالن  خود و تضارب آرای ایشان آغاز منی

آورنند و ماندگار اسنپینوزا سنر بنر میکنیم که از دروازة متافیزیک درونهایی را محرن میهای متناظر، پرسشگانهسه

جهان منا جلنوه ذر چند قرن، همچنان معاصنر بنا زیسنتکنیم نشان دهیم چرا و چگونه فلسفة او پس از گتلاش می

 .هایی بدیع برای ساحت فلسفه استای که پیوسته در حال نوزایی امکانکند؛ فلسفهمی
 

 .ماندگاری، تعالی، جوهر، متافیزیکاسپینوزا، درون :کلیدی واژگان
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 مقدمه -۱

راستی، دربارة آغاز انقلاب در فلسفة مندرن تنا چنه به

های او تکیه کنرد  و شانه 1توان بر فلسفة دکارتمیزان می

ای در بزرگی فلسنفة دکنارت جنای هنی  شنک و شنبهه

نیست؛ اما در رابحه با انهدام بیش از دو هزار سال هژمونی 

توان گفت  در این معننا، آینا روا چه می 3متافیزیکِ تعالی

را  3نوا با متفکران نواسپینوزایی، فلسفة اسنپینوزانیست هم

یم  به این دلین  کنه بنا وجنود خاستگاه اندیشة مدرن بنام

شناختی دکارت و تغییر مرکز ثق  نگناه او چرخش معرفت

از جهان و خدا به درون سوژه، این اسپینوزا بنود کنه کن  

سنت متافیزیک را زیر و زبنر کنرد و برخلناک دکنارت و 

مانندگار خنود، اش با طنرن متافیزینک درونکاریمحافظه

د؛ امنری کنه اصنحاب ارکان نهاد کلیسا و سلحنت را لرزان

درسنتی متوجنه خحنرات آن قدرت و اندیشة آن دوران به

شدند و به همین دلی ، با تمام قوا با او جنگیدنند؛ نبنردی 

که او با انزوا، فقر و در نهایت، مرگ زودهنگنامش بهنای 

 آن را پرداخت. 

متافیزیکِ تعالی به ینک تعبینر هسنتی را بنه سناحتی 

افلاطون به منظور جبران خلأ  کند.بیرون از هستی احاله می

، دست به خلن  4سنجه و ملاک ارزیابی میان مدعیان آگورا

ها در عالم بالنا، نظریة عالم مُثُ  زد تا با تکیه بر سنجة ایده

سوفسحائیان و دیگر مدعیان را از میدان بنه در کنند. اینن 

هایی کمنابیش عالم بالا از افلناطون تنا دکنارت بنه شنک 

ارکرد مفهنومی( و در الاهینات نینز در یکسان )از نظنر کن

قامت خدایی متعال از هستی به حیات خود ادامنه داد. در 

شنناختی و نینز بنا وجنود چنرخش معرفت فلسفة دکارت

آغازیدن از سوژة اندیشنده، در نهایت، خندای مسنتقر در 

ساحت تعالی به مثابة ضامن معرفت سوژه جایگاه خود را 

اندیشنندة دکنارت، در حفظ کنرد. مفهنوم تعنالیِ جنوهر 

نقند بندی درخشنان او در به واسحة صورت 1فلسفة کانت

جای خود را به سوژة استعلایی به مثابة شرط عق  محض 

                                                            
1. Descares 
2. Transcendence 
3. Spinoza 
4. Agora 
5. Kant  

، در فلسنفة کاننت نینز 6دهد؛ اما به تعبیر دلنوزمعرفت می

شنود؛ امنا از مفهوم تعالی فقط از نظر صوری ناپدیند منی

دوبناره  7ییمنظر کارکردی، در خنودآئین و سنوژة اسنتعلا

بار تعالی نه در بالا که در همین پنایین  ؛ این8شودظاهر می

(. شاید ب1393دلوز، ای مبدل وارد شده است )و با چهره

 9ترین شننک  از تعننالی را بتننوان در فلسننفة هگنن منندرن

و چیرگی  10مشاهده کرد؛ در مفاهیمی همچون رون تاریخ

هایی غایی عق  بر تاریخ. این اشارات کوتناه فقنط نموننه

های تعالی هستند که انبنان تناریخ فلسنفه مُجم  از فلسفه

تنوانیم بنه پرسنش ابتندای ها است. اکنون، میمملو از آن

مقاله بازگردیم مبنی بر اینکه آیا روا است فلسفة اسنپینوزا 

م  و اینکنه چنرا را انقلابی در تاریخ فلسفه در نظنر آورین

و دلنوز او را  13نابهنجنار وحشنیاسپینوزا را یک  11نگری

، ص. 1393دلنوز و گاتناری، نامیند )شاهزادة فلاسنفه می

هم بیش از ینک ماندگار، آن ای درون(. آیا طرن فلسفه71

راستی شایستة نامیدن با عنوان انقلابی قرن قب  از کانت، به

یکی نبوده اسنت  اگنر کوپرنینک فرضنیة مرکزینت کوپرن

زمین را وارونه کرد و به این واسحه، توهم سروری انسان 

و سیارة میزبانش را زیر سؤال برد، انقلاب کوپرنیکی کانت 

در نهایت سوژه را دوباره به موقعیت مرکنزی و سنروری 

عالم بازگرداند؛ انسانی با ارادة خنودآئین ینا بنه تأسنی از 

اسننپینوزا، « )حکننومتی در حکومننت»سننپینوزا، واژگننان ا

(؛ این در حالی بنود کنه اسنپینوزا بنا 140الف، ص. 1403

زدودن هر وجهی از ساحت تعالی، ک  سنت متافیزینک را 

زدایی کرده بود. ، توهم«سروری»واژگون و از خودِ مفهوم 

همتنا بنود کنه در بی این ترکیبی از نبوغ سرشار و شهامتی

اوج جوانی، حکم ارتداد و تکفیر را برایش به ارمغان آورد 

واندی سالة خویش را در اننزوا تا نه فقط عمر کوتاه چه 

وپنجناه سنال پنس از و مشقت بگذراند، بلکه حتی تا صد

                                                            
6. Deleuze  
7. Transcendental subject 

باره، رجوع شود به سمینارهای دلوز دربارة فلسفة کانت در در این . 8

  فلسفة نقادی کانت، رابحة قواو کتاب  1978سال 

9. Hegel 
10. Geist 
11. Negri 

 عنوان کتابی تأثیرگذار از آنتونیو نگری دربارة فلسفة اسپینوزا. 12
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گرفتند ینا بنه مرگش نیز متفکران نامدار یا او را نادیده می

شدند؛ اما مگر اسپینوزا چنه یاتهام اسپینوزایی بودن طرد م

گفته بود که با او چنین رفتنار شند  اینن همنان پرسشنی 

است که در این مقاله تلاش خواهیم کرد تنا بنه آن پاسنخ 

 دهیم. 

هایی اسنت ها و واکنشموضوع دیگر تضارب خوانش

ایم؛ زیرا که طی گذرِ اعصار نسبت به فلسفة او شاهد بوده

یش را بنا روشنی هندسنی و اسپینوزا مبانی متافیزیک خنو

های متکثر و دقتی ریاضیاتی بنا نهاد؛ اما میراث او خوانش

 1گاهی متضاد در پی داشته است. در همین راستا، آلتوسنر

 پرسد: از خود می

تواند نه فقط بنه انتشنار آزادی، گرایی چگونه میجزم

بلکه همچنین به تولید آن منجر شود  این مرد که بیشتر از 

ه شنکلی هندسنی از مجنرای تعناریف اصنول هر کسی ب

ها و نتننای ، یعنننی بننا هننا، تبصننرهمتعارفننه، قضننایا، برهان

کنرد، در ترین شیوة استدلال در جهان، اسنتدلال میجزمی

، ص. 1398آلتوسر، همتای ذهن من بود )واقع، رهانندة بی

81.) 

بدی  در تاریخ فلسفه بی 3اخلاقساختار نگارش کتاب 

است؛ همچون ساختار ریاضیات و هندسه، او هر بخش از 

کند. این تعناریف معمولناب بنه کتاب را با تعاریف آغاز می

شنوند: هایی هستند که به این ترتین  بینان میشک  گزاره

است. سنپس، بنا طنرن  yعبارت  xمقصود من از عبارت 

ها، نتای  و برهان ، قضایا،4، اصول موضوعه3اصول متعارفه

بَنرد. او هماننند اش را به پنیش میها، پروژة فلسفیتبصره

کند، بلکه بنه دنبنال دکارت از معلول به علت حرکت نمی

تنا واقعینت »رسند معرفتی است که از علت به معلول می

نفسنه و در ذات خنویش وجنود گوننه کنه فیاشیاء را آن

(. اینن امنر از 110، ص. 1399ماشنری، « )دارند، بیان کند

اسننپینوزا بسننیار جزمننی بننه نظننر  فلسننفة منظننر روش در

آور ضند حال، نتای  آن به طرزی شنگفترسد؛ با این می

ابزار مفهنومی یک جعبه اخلاق،جزمیت است. او در کتاب 

                                                            
1. Althusser 
2. Ethics 
3. axioms 
4. postulates 

  یترک گریکدیبا  توانندیگوناگون م یانحا به کهسازد می

برای مثال، در  به بار آورند. را عیبد یجینتا بار هر و شوند

شنویم هایی مواجه میبا عبارترسالة سیاسی، پایان کتاب 

افتند؛ که به مذاق مدافعین حقوق زنان چندان خنوش نمی

، به «6اسپینوزا و سکسوالیته»در مقالة  1اما الکساندر ماترون

کردن ابزارهای مفهنومی موجنود شکلی خلاقانه با ترکی  

کند مواضع اسپینوزا دربارة زنان تا چنه ثابت می اخلاقدر 

، ص. 1403مناترون، انند )حد آزاداندیشانه و مترقی بنوده

که خودِ اسپینوزا در تقابن  بنا روش « ترکی »(. روش 96

جای خُرد کردن امور برد، بهدکارت از آن بهره می« تحلی »

آغنازد و امور بسیط، از امور بسنیط میمرک  و موجود به 

مان شمار را پیش رویهایی بیبه این ترتی ، امکان ترکی 

 نهد.می

برای ورود به این بحن،، ابتندا از تنأثیر اسنپینوزا بنر 

کننیم تنا های فکری پس از مرگش آغاز میبرخی از رویه

ای از تنوع غری  مواجهات با فلسفة اسپینوزا را بنه گوشه

 بررسی کنیم. طور دقی 

 

 پس از اسپینوزا -۲

ها از اسپینوزا و قلمنرو نفنوذ دریافت»در مقالة  7مورو

هنای فکنری اختصار دربارة تأثیر اسپینوزا بر جریانبه« 8او

ها تنأثیر کتناب کند. یکی از این نموننهپس از او بح، می

های زیرزمینی اوای  قنرن بر جنبش 9سیاسی -رسالة الهی 

و « 10رسنالة سنه شنیاد»ای است بنا عننوان هجدهم رساله

کنه دربنارة خرافنه و  11های نیکلنا  فنررههمچنین، نامه

کناری اذهنان مردمنان نگنارش بودن ادیان و دسنتدروغ 

(. مضنامینی شنام  38-31، صن.. 1398منورو، شدند )

رافنات، خنوانش انتقنادی از کتناب مقند  و مبارزه با خ

 سیاسنی -رسنالة الهنی مقایسة ادینان، جملگنی متنأثر از 

                                                            
5. Alexandre Matheron  
6. Spinoza and Sexuality 
7. Moreau 
8. Spinoza’s reception and influence 
9. Theological-Political Treatise  
10. De tribus impostoribus 
11. Nicolas Freret 
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 3هابز 1لویاتان اند. البته، تأثیر فص  سوم کتاباسپینوزا بوده

دست متون مشهود است. پنس از آن، بنه دننی نیز در این 

در جهنان، در انسنان و در »گوید: رسیم که میمی 3دیدرو

ی بیش از جوهر واحد وجود نندارد، فقنط حیوانات، چیز

منورو، « )یک چینز وجنود دارد و آن هنم تمامینت اسنت

فکرانش خود را چندان مقید دیدرو و هم. (39، ص. 1398

کردنند کنه به پایبندی به ن. صریح متنون اسنپینوزا نمی

امر  برانگیز؛ زیرا اینالبته، این خود موضوعی است مناقشه

کنراات بنه برخلاک راهبرد خود اسپینوزا بود؛ اسنپینوزا بنه

بننندی و دقننت در خننوانش کتنناب مقنند  اصننرار پای

حال، دیدرو و ینارانش بنه دنبنال  ورزیده است؛ با اینمی

ی بودند و اینن کنار را بنا 4نشان دادن ضرورتی ویتالیست

کوششی برای تصنور هسنتة متنافیزیکی اسپینوزیسنم بنه »

، ص. 1398مورو، « )متافیزیک قدرت و شدن منزلة قسمی

 دادند.( انجام می41

در  1ایسنمدر اواخر قرن هجدهم، شاهد منازعات پانته

آلمان و موضوع جهنان واحند در برابنر الهینات وحینانی 

ای را بنه مینان مناقشنه 6هستیم. در همنین دوران، یناکوبی

بخواهیم با عق  و فلسفه بنه پنیش آورد مبنی بر اینکه اگر 

ایسم اسپینوزایی خواهیم رسنید و و پانته 7رویم، به آتئیسم

رفت از چنین وضعیتی ینک از این رو، تنها راه برای برون

(. بنا بنه 30، ص. 1398بایزر، ایمان ناعقلانی خواهد بود )

، پنای خوانشنی 8سها به ویژه نووالیمیان آمدن رمانتیسیت

بنار ننه بنا متفکنری شود؛ اینن متفاوت از اسپینوزا باز می

مواجنه « سرمست از خدا»آتئیست، بلکه با فیگور متفکری 

رسند (. این مواجهات به هگن  می1398مورو، شویم )می

که به یک تعبیر اولین فیلسوک بزرگی بود کنه از عظمنت 

اسننپینوزا اعننادة حیثیننت کننرد؛ زمننانی کننه در مجموعننة 

هایش دربارة تاریخ فلسفه، آنجا که بنه اسنپینوزا سخنرانی

ای حیناتی در فلسنفة مندرن اسپینوزا نقحنه»رسید، گفت: 
                                                            
1. Leviathan 
2. Hobbes 
3. Diderot 
4. Vitalism 
5. Panteism 
6. Jacobi 
7. Atheism 
8. Novalis 

وزا هستید یا اصلاب فیلسوک روی اسپیناست ... شما یا دنباله

همنه، او نقندهای با این  (. Hegel, 1896, p. 83« )نیستید

کنند و بنا خودش را بنه مفهنوم جنوهر اسنپینوزا وارد می

خواندن اینن مفهنوم، اسنپینوزا را بنه انکنار   9گوییهمان

 وجود جهان و فقدان توجیهِ واقعیت و تکثر جهنان منتهم

مورو، شود )که به تهی شدن مفهوم سوژه منجر می کندمی

(؛ ادعایی که برخنی از متفکنران همچنون 44، ص. 1398

کننند کنه حتنی را با این اسنتدلال ملغنی می ، آن10ماشری

هگ  نیز در خنوانش فلسنفة اسنپینوزا بنه دلنایلی دچنار 

قالنن  جمننود و  فهمننی شننده و جننوهر اسننپینوزا را درک 

آنکنه مونیسنم جنوهری ایستایی قرائت کرده است؛ حنال 

ایسننتد؛ دم از زایننایی و دگرگننونی بنناز نمیاسننپینوزا یننک

خوانش هگ  بر بندخوانی وحشنتناکی اسنتوار اسنت ... »

تفسیر هگ  از اسپینوزا به مثابة نوعی مقاومت سرسنختانه 

 آید که علیه شنیوة خنردورزی اسنپینوزا محنرنبه نظر می

ماشنری، « )کنندشود و خود فلسفة هگ  را متزلزل میمی

 (. 13، ص. 1399

 11تنوان نیچنهاما یگانه وارث درخشان اسنپینوزا را می

در ژوئینة  13ای به فرانتس اوربکقلمداد کرد. نیچه در نامه

من »نویسد: اش با اسپینوزا می، دربارة نسبت اندیشه1881

، 1398منورو، « )هنم چنه پیشنگامییک پیشگام دارم، آن 

هننای نظننام مفنناهیم نیچننه و (. در واقننع، قرابت49ص. 

هنا را نادینده اسپینوزا بسیار بیش از آن هستند که بتوان آن

گوید گاهی اوقات، هنگامی که که دلوز میگرفت؛ تا آنجا 

دلنوز، خنوانیم )خوانیم گویی دارینم اسنپینوزا مینیچه می

(؛ اما در این میان، سکوت فیلسوفی بزرگ 18، ص. 1401

مایة دربارة اسپینوزا موضوعی است که ممکن است دسنت

ب فلسفه، ! بر اصحا13پژوهشی کام  باشد؛ مارتین هایدگر

نسبت اندیشة هایدگر با هگ  و نیچه روشن است، نسبت 

هگ  و نیچه نیز با اسپینوزا قاب  کتمنان نیسنت؛ امنا چنرا 

ای ندرت سخنی گفتنه ینا اشنارههایدگر دربارة اسپینوزا به

                                                            
9. tautological 
10. Macherey 
11. Nietzsche 
12. Franz Overbeck 
13. Heidegger 
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را « 1ماندگاریدرون»داشته است  گفتنی است، تبار مفهوم 

 دانننس« اشننتراک معنننوی وجننود»تننوان در آمننوزة می

ردیابی کرد و جال  اینجنا اسنت کنه رسنالة  3اسکوتو 

دکترای هایدگر نیز دربارة اسکوتو  بوده اسنت. اهمینت 

 یننابیم کننه دلننوز در کتننابایننن موضننوع را زمننانی درمی
اشتراک معننوی وجنود »گوید: می 3اسپینوزا: فلسفة عملی

 ,Deleuze« )بنیان اصلی در سراسر فلسفة اسنپینوزا اسنت

1988, p. 63 بنه دیگنر سنخن، آمنوزة اشنتراک معننوی .)

توان همنان مندخ  پرسنش از وجود در اسکوتو  را می

را در نننزد هاینندگر در نظننر آورد و رد پننای آن « وجننود»

« مانندگاریدرون»توان ذی  مفهنوم فلسفة اسپینوزا نیز می

زا اص  اشنتراک معننویِ صنفات مشاهده کرد؛ زیرا اسپینو

الهی را با اتکاء بر همین آموزة اسکوتو  بنه مینان آورد؛ 

صننفات خنندا )فکننر و امتننداد تنهننا صننفاتی هسننتند کننه 

هرچند به لحاظ صوری متمنایز هسنتند، بنه »شناسیم( می

اسنمیت، « )شناسانه مشنترک معننوی هسنتندلحاظ هستی

دربنارة نیچنه بنا تواضنع  4. زمانی فرویند(63، ص. 1399

سنختی و احتمالاب نیچه پیش از من آنچه را که به»گوید: می

اش کاوی کشف کرده بودم در تفکر فلسنفیاز طری  روان

های بعد لذت وافر خواندن آثار نیچنه گفته بود ... در سال

را از خود سل  کردم به این خاطر که مبادا دسنت از کنار 

آیا متقاعدکنننده اسنت کنه  (.Freud, 1917, p. 9« )بکشم

فننرک کنننیم هاینندگر بننا آن ذهننن درخشننان و نقنندهای 

موشکافانه به سنت متافیزیکی غرب، متوجه پیشگام بنودن 

اسپینوزا در این مسیر نبوده است یا اینکه او نینز همچنون 

که ترجیح  فروید این مهم را درک کرده بود؛ با این تفاوت

داد این پیشگام بودن در انهدام سنت متافیزیک را به نام می

رسد دربارة نسبت راستی، به نظر میخودش نگاه دارد  به

ماندگاری اسنپینوزا جنای فلسفة هایدگر و متافیزیکِ درون

هایی بسیار هست تا بلکه بنه پاسنخ اینن پرسنش پژوهش

نوزا چنه تر شد: علت سکوت هایدگر دربنارة اسنپینزدیک

 بوده است  

                                                            
1. Immanency 
2. Duns Scotus 
3. Spinoza: Practical Philosophy 
4. Freud 

باری، در نهایت، این مسیر بنه نیمنة دوم قنرن بیسنتم 

رسد؛ به ویژه پژوهشگران فرانسوی همچنون فردیننان می

حائز اهمینت هسنتند؛ زینرا آلکینه  6و مارسی  گرو 1آلکیه

هایی متفاوت از فلسفة اسپینوزا را محرن کرد و از خوانش

فنرد آنجا که استاد دلوز بود، در پیدایش رویکرد منحصربه

سزا داشت. گرو نینز پنن  مجلند دلوز از اسپینوزا نقشی به

نگارش کرد که  اخلاقشرن و تفصی  را برای هر فص  از 

 800دی سنناختارگرایانه بننال  بننر جلنند اول آن بننا رویکننر

گرفت. شرحی که بنر صفحه شرن موشکافانه را در بر می

سنزا گذاشنت. پنس از آن، تنأثیری به متفکران پنس از او

حیننات دوبننارة فلسننفة اسننپینوزا را در آثنناری همچننون 

و یک سال بعند،  1968دلوز  اثر 7اکسپرسیونیسم در فلسفه

ثر الکساندر مناترون ا 8فرد و اجتماع نزد اسپینوزدر کتاب 

شاهد هستیم. دلوز علاوه بر نوشتن این کتاب که بخشی از 

رسالة دکتنرایش بنود، در ادوار مختلنف چنندین سنمینار 

دربارة اسپینوزا برگزار کرد و کتناب دومنش در رابحنه بنا 

در اسنپینوزا: فلسنفة عملنی فلسفة اسپینوزا را نیز با عنوان 

فلسفی دلوز، هنی  های منتشر کرد. در کوشش 1970سال 

فیلسوفی نیست که به اندازة اسپینوزا او را به خود مشغول 

کرده باشد. دلوز در کتاب اولش بنا روش وینژة خنود بنه 

در فلسفة اسپینوزا  9کند و بر مفهوم بیاناسپینوزا رجوع می

حکنم « بینان»شود. در خنوانش دلنوز، مفهنوم متمرکز می

ه متافیزیننک هننای ورود بننکلیدی را دارد کننه دربشنناه

گشنناید )در ماننندگاری را در فلسننفة اسننپینوزا میدرون

های بعدی هر دو مفهوم را بررسنی خنواهیم کنرد(. بخش

امروزه، نزدیک به نیم قنرن اسنت کنه علناوه بنر دلنوز و 

ماترون، با انبوهی از آثنار متفکنران نواسنپینوزایی و تنراز 

و  11، ماشری، نگری، مونتاگ10اولی همچون آلتوسر، بالیبار

تننوان همچننون حواریننون هننا را می... مواجننه هسننتیم. آن

اسپینوزا در نظر آورد که به یک معنا رستاخیز او را ممکن 

                                                            
5. Ferdinand Alquie 
6. Martial Gueroult 
7. Expressionism in Philosophy: Spinoza 
8. Individu et Communaute chez Spinoza 
9. expression 
10. Balibar 
11. Montag 
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ماندگار فلسفة ها را نیز باید دروناند؛ گویی تفکر آنساخته

است به این دو عبنارت از  اسپینوزا به حساب آورد. کافی

دوسویة مینان تر از رابحة نگری توجه کنیم تا درکی روشن

اسپینوزایی بودن نه نوعی تعنین بلکنه »ها داشته باشیم: آن

« یک شرط است؛ اسپینوزایی بودن شرط لازم تفکنر اسنت

، به نق  از نگنری( و در جنایی دیگنر ب1403اسپینوزا، )

اگر دلنوز دربنارة اسنپینوزا ننوشنته بنود، درک »گوید: می

« آمدشایستة فلسفة اسپینوزا غیرممکن به نظر میصحیح و 

(Negri, 1991, p. 267؛ از این رو، همان) گونه که آثار این

توان از فلسفة اسنپینوزا جندا متفکران نواسپینوزایی را نمی

تنوان از آثنار دانست، رستاخیز فلسفة اسپینوزا را هنم نمی

مانندگار ها بنه ینک تعبینر دروند؛ آناین متفکران جدا کر

 یکدیگر هستند.

 

 درون ماندگاری علیه تعالی -3

تعالی به یک تعبیر مفهومی اسنت کنه بنا نظرینة مُثن  

افلاطون اعتبار فلسفی یافنت و بنه اینن ترتین ، ارزینابی 

ها به ساحتی بیرون از هستی احالنه شند؛ هستی و هستنده

منن از »آیند: سناختار برمیاما اسپینوزا در تقابن  بنا اینن 

ها به همان و قدرت نفس بر آن 1طبیعت و نیروی عواطف

های گذشته دربارة خدا گویم که در بخشترتیبی سخن می

و نفننس سننخن گفننتم و اعمننال و امیننال انسننان را دقیقنناب 

کنم که خحوط و اجسنام را ملاحظنه طور ملاحظه میهمان

 (.143الف، ص. 1403اسپینوزا، « )کردم

یک چیز بیرونی نیست، بلکه در « کمال»برای اسپینوزا 

واقعیت وجودی هر موجود است. همین که ملاک ارزیابی 

را جایی بیرون از سناحت هسنتی در نظنر آورینم، در دام 

                                                            
1. affect  

مرحوم جهانگیری آن را بنه عواطنف برگرداننده اسنت؛ ولنی عنادل 

تر برد که معنادلی دقین مایه را برای آن به کار میمشایخی معادل حال

، معادل حنال را بنه کنار affectionرسد. در رابحه با واژة به نظر می

رسد بهترین برگردان برای اینن اصنحلان باشند. اند که به نظر میبرده

، مبناحثی affect/affectionگفتنی است در رابحنه بنا تمنایز مینان 

هایی معاصر همچنون اند و نواسپینوزیستجدی و مبسوط محرن شده

 اند.دلوز بر آن تأکید بسیار داشته

شویم که در حقیقت خودمنان پهنن هایی گرفتار میخرافه

هنای ارزینابی حقیقنت و ایم؛ توهماتی که بنه سننجهکرده

شوند؛ بنه همنین دلین ، او بنا صنراحت در کمال بدل می

فیلسوفان پیش از خود را شماتت رسالة سیاسی گفتار پیش

طنور ها را ننه آنها انسانواقعیت این است که آن»کند: می

طنور کنه خودشنان دوسنت دارنند، که هسنتند، بلکنه آن

نوشنتن هجوینه ها دست به فهمند؛ در نتیجه، بیشتر آنمی

ای سیاسی را کنه بتوانند اند و نه اخلاق و هرگز نظریهبرده

انند، بلکنه واجد کاربردی عَملنی باشند از کنار در نیاورده

اسنپینوزا، « )شوندهایشان در مرزهای وهم مستقر مینظریه

(. چرا اسپینوزا در واپسین کتاب خود و 36ب، ص. 1403

چننین متفکنران پنیش از  پیش از مرگ زودهنگامش، اینن

هنا را گیرد تنا آنجنا کنه بیشنترِ آنخود را به باد انتقاد می

نامنند  او در آینننة فلسننفه و متافیزیننک نویس میهجویننه

پیشینیان چنه تصنویری از جامعنه و سیاسنت را مشناهده 

آشنوبد  گنویی او تصنویری کند که تا اینن حند برمیمی

اندیشه و متافیزیک را ملاحظه کرده بنود  جزمی از ساحت

ی ارسنحو تنا جنوهرِ نفنس و 3که از مُثُ  افلاطون و اوسیا

توان رد پای آن را دنبال کنرد؛ جزمیتنی خدای دکارت می

های گوناگون و متلوان در طنول تناریخ فلسنفه که با نقاب

های تقابن  بنا ها و نحفهشده است. اولین بارقهبازتولید می

 3رسنالة مختصنرهتنوان در کتناب زیکی را میچنین متنافی

رؤیت کرد؛ زمانی کنه او امنور خینر و شنر را مخلوقناتی 

نامد که در تقابن  بنا امنور واقعنی هسنتند؛ امنا انسانی می

هویندا  اخلناقبندی دقی  آن در بخش اول کتناب صورت

تنهایی یک کتاب کام  توان آن را بهشود؛ بخشی که میمی

 قلمداد کرد:

اند در اسنناد علن  غنایی بنه اشنیاء، ه خواسنتهها کآن

هوشمندی و مهارت خود را نشان دهند، برای اثبات آن نه 

هنا از انند ... آناحاله به محال بلکه احالنه بنه جهن  کرده

کنند تا در نهایت، شنما بنه پرسش از عل ِ عل  درنگ نمی

                                                            
2. Ousia 
3. Short treatise on god, man & his well being 
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... نظرینة علن  1ارادة خدا پناه ببرید، یعنی به پناهگاه جه 

کنند؛ زینرا بنه آنچنه در ی کاملاب طبیعت را وارونه منیغای

نگنرد و بنه آنچنه حقیقت علت است به عنوان معلول می

معلول است به عنوان علت ... زیرا بنرای انسنان اینکنه از 

تر از این است حالت فعلی و فحری خود غفلت کند آسان

هنا که ک  نظام فلسنفی خنود را در هنم رینزد؛ زینرا این

دانند اگر جه  از بین برود، حیرت هم کنه می]منتقدانش[ 

یگانه زمینة استدلال و حفظ قدرتشان است از بین خواهند 

 (.  67-63الف، ص.. 1403اسپینوزا، رفت )

هنای کوتناه هنم تنا حندودی با تکیه بر همین عبارت

توان پروژة فکری اسنپنوزا را تشنخی. داد؛ مقابلنه بنا می

متافیزیکی که حیرت و تر  را در حیات انسانی بازتولیند 

های خرافه برای اعمال قندرت و کند و به استقرار نظاممی

سره شود. این متافیزیکی یککشی از مردمان منجر میبهره

جا پیدا است کنه عنزم او بنه بننا ی است و از همینسیاس

توانند چنه نتنای  شنگرفی کردن متافیزیکی دیگرگونه می

های عالم فلسفه، بلکنه داشته باشد؛ نتایجی که نه فقط پایه

                                                            
مرحوو  جاوانریری از اخلاق، در پانویس این قسمت از ترجمة کتاب  .1

گیرد و ایون تعییور را  وا اسوتناد  وی ق وایای   و  او  اسپینوزا خرده می

کند.  ا این همی،  ر اسپینوزاپژوهان این امر مسلم است کوی اخلاق نقد می

انرار  ووی میالوواو و سووا وان متفکووری  یتوووجووی نمیاسووپینوزا را  ووی هی 

حساب آورد و شاهد  وزر  ایون مبلوب سویا نروارن هموین کتواب 

کودا  از است کوی  وا دقوت ریاتویاتی نراشوتی شوده اسوت و هی اخلاق 

مفسران  زر  اسپینوزا در کتاب اخلاق، مفاهیم یوا تعوا یری متنواقا  وا 

اسوپینوزا در متوراد  اند؛  نوا راین،  سویار  عیود اسوت کوی یکدیرر نیافتی

فکووری یووا خوانوودن ارادخ خوودا  ووا پناهروواه جاوو ، ایوون ماووم را از سوور  ی

انراری نراشتی  اشد؛ از این رو،  ا احترا   ی نظر دکتر جاوانریری و سا 

، شایستی است اذعوان اخلاقفرسای ایشان در ترجمة کتاب زحمت طاقت

اسووت؛ زیوورا کنوویم فلسووفة اسووپینوزا در ایوون قسوومت دنووار تنوواقا نشووده 

ماندگاری خدا در صفاو و حالات  میین قدرو و عملکرد آن  وی درون

هووای توورورو قواعوود وجووودن اسووت. خوودای اسووپینوزا را  ووا ویژگی

انرارانی همچووون اراده یووا خشووم و خرسووندی نیایوود در نظوور آورد؛ انسووان

 اخلواقرسد تفسیر مترجم از ق ایای     او  کتاب  نا راین،  ی نظر می

است کی  ا نص صریح اسپینوزا در این فراز دنوار ت وارب شوده اسوت. 

در را بوی  وا  سیاسوی -رسوالة الاوی گونی کی او در کتاب همچنین، همان

ها پافشاری داشت،  لاز  خوان  متون مقدس  ر رجوع  ی نص صریح آن

 است در خوان  متون خودن نیز این قاعده را مدنظر قرار دهیم.

عالم سیاست و الهیات را نیز بنیان افکند و زیر و زبر کند؛ 

متافیزیکی نوین کنه در آن، علنت در معلنول، قندرت در 

ماننندگار یکنندیگر و جننوهر در طبیعننت، درون آثننارش

تننوان گفننت خننود او از شننوند؛ بننه ایننن ترتینن ، میمی

دانسنت خوبی آگاه بنود و میاش بهپیامدهای نظام فلسفی

دروازة ورود به چه جهانی را گشوده است. به تعبیر دیگر، 

ماندگار فلسفة او در نظر خودِ این پیامدها را نیز باید درون

این ترتی ، قاعدة اسپینوزا برای خوانش کتناب به »آوریم؛ 

وجنوی مقد  که باید به آن همانند طبیعت، بدون جست

علنن  غننایی یننا ذوات متعننالی آن نظننر کننرد، بننه نحننوی 

تر در خدمت بازیابی منتن خنود اسنپینوزا قنرار غیرمترقبه

کننه (. ممکنن نیسننت 71، ص. 1398مونتنناگ، « )گینردمی

اش جندا متافیزیک او را از پیامندهای سیاسنی و الاهیناتی

 سیاسی -رسالة الهی طور که خود در مقدمة دانست؛ همان
 کند:روشنی موضع خود را بیان میبه

رونند، ]مردمنان[ هنگامی که امنور خنوب پنیش نمی

دانند دامن چه کسی را بگیرند و بنه انندرز هنر کنس نمی

ادی نیست کنه بنه نظرشنان سپارند و هی  پیشنهگوش می

چندان مضحک و نابخردانه برسد که شایستة پیروی نباشد 

... از آنجا که خوک علت خرافات است و بعید نیست کنه 

های سنلحانی نگنه داشنتن منردم در برترین رمز حکومت

وضعیت فریفتگی و پنهان کردن ترسی که آنان را بنه اینن 

ذه  باشند تنا کشد، زیر عنوان فریبای مسو میسو و آن 

به این ترتی ، مردم آنچنان ]متهورانه[ برای بردگنی خنود 

جنگننند و بجنگننند کننه گننویی بننرای رسننتگاری خننود می

افشاندنِ خون خویش برای سروریِ شخصی واحند را ننه 

بار ندانند، بلکه آن را افتخاری عظنیم بشنمارند فقط خفت

 (. 83-79، ص.. 1401اسپینوزا، )

 

 مفهوم خدا یا جوهر یا طبیعت نزد اسپینوزا -۴

خدای اسپینوزا چگونه خدایی است و شالودة خلقنت 

توان در نظر آورد  اجازه دهیند را در فلسفة او چگونه می

اش، این برای درک طغیان اسپینوزا و نقحة عزیمت فلسفی

 بخش را با نق  فرازی کوتاه از آلتوسر آغاز کنیم: 
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ای است برای نبردی نظری تا بتوانند فلسفه سامانههر 

هنای نظنری در هدک و حملات راهبردی خویش به مکان

مستحکمی دست یابند کنه در تصنرک دشنمنان هسنتند. 

کنند! او کنارش را بنا تسنخیر اسپینوزا با خندا شنروع می

، 1398آلتوسر، کند )ترین دژِ دشمن خویش شروع میمهم

 (.91ص. 

در واقننع، اسننپینوزا بننا طننرن مفنناهیمی همچننون 

، هر گونه تقدم و تأخر یا آغاز و «بیان»و « ماندگاریدرون»

گنذارد. انجام را در رابحه با هستی و پیندایش آن کننار می

طور که خدای موسی در پاسخ به پرسنش او دربنارة همان

وزا نینز ، برای اسپین«من آنم که هستم»گوید: اش میکیستی

هستی همان است که هست؛ به این ترتی ، اسپینوزا مینان 

سه ساحت پژوهشی فیزیک، الهیات و فلسفه نوعی تنناظر 

کند؛ زیرا او غایت پژوهش هنر سنه سناحت را برقرار می

انگارد؛ فیزینک کنه بنه دنبنال کشنف همان مییکی و این

اسنت و « خندا»است، الهیات که به دنبال فهنم « 1طبیعت»

اسنت. « جنوهر»که در پی فهم زیرنهناد ینا همنان  فلسفه

جنای یکندیگر بنه کنار اسپینوزا هر سة این مفناهیم را بنه

هنای برانگیزترین عبارتبرد و در واقع، یکی از مناقشهمی

 18او در قضنیة «. 3خندا ینا طبیعنت»او نیز همین اسنت: 

گوید خدا ]بخوانید جنوهر ینا می اخلاقبخش اول کتاب 

مانندگار همنة گنذرا، بلکنه علنت درونطبیعت[ نه علت 

علت بلکه خود علت خود است و چیزها است. خدا نه بی

در »وجننودش بننه ضننرورت طبیعننت خننودش اسننت؛ 

ماندگار، هستی ضرورتاب مشترک معنوی شناسی درونهستی

شود؛ نه فقط هستی در خود برابر است، بلکه همچننین می

                                                            
آفرین دارد و ننه در اینجا اشاره به طبیعتِ طبیعنت اصحلان طبیعت .1

طبیعت مخلوق. خود اسپینوزا در بخش اول اخلاق بنه تمنایز اینن دو 

مفهوم اشاره کرده است؛ اما این امر را نبایند بنه منزلنة ننوعی تعنالی 

آفرین از طبیعت مخلوق در نظنر آورد؛ زینرا اسنپینوزا طبیعت طبیعت

دانند. بنه عبنارت طبیعنت مخلنوق می ماندگارطبیعت خلاق را درون

دیگر، توان اشتدادی طبیعت خلناق سناحتی جندا از تعنین امتندادی 

طبیعت مخلوق در ساحت حالات نیست. به تأسی از واژگان اسپینوزا، 

باید گفت علتی نیست که از آن معلولی صادر نشود؛ علنت و معلنول 

 مندرج در یکدیگر هستند.
2. Deus sive natura 

ن حاضنر واسنحه در تمنام هسنتندگابه صورتی برابر و بی

(. در این معنا، او هر گونه 69، ص. 1399اسمیت، « )است

زدایند و فهمی از خاستگاه اولیة چیزها را از متافیزیک منی

یا اوسیا نیست. اشنتباهی  3قائ  به مفاهیمی همچون آرخه

بزرگ است اگنر مفهنوم جنوهر اسنپینوزا را بنا مفهنومی 

ای اوسیا قوه»یکسان بگیریم؛ زیرا  همچون اوسیای ارسحو

، ص. 1398مونتناگ، « )اش مقدم استاست که بر فعلیت

(، یعنی چیزی است در انتظار فعلیت یافتن؛ اما اسپینوزا 67

گوینند: می اخلنناقبخننش اول  11در برهننان سننوم قضننیة 

ننناتوانی از وجننود داشننتن قسننمی ضننعف و بننه عکننس، »

و در همنین « ایی برای وجنود داشنتن، قندرت اسنتتوان

خدا یا جوهر کنه متشنک  از صنفاتی »گوید: می 11قضیة 

نامتناهی است که هر کدام ذات نامتنناهی و ابندی را بینان 

؛ ا این رو، وجنود جنوهر «کند، بالضروره موجود استمی

ای در توانند قنوهعین فعلیت و قدرت آن است، پنس نمی

جوهر یا همان خدا یا طبیعت بنه هنی  انتظار تحق  باشد. 

چیزی بیرون از خودش وابسته نیست. هی  واقعیت بیشتر 

یا کمتری در هستی در کار نیست و زمانی که او در قضیة 

، «ممکنی در عالم موجود نیسنت»گوید: بخش اول می 39

زند کنه هسنتی حرک می یابی ضروریدر واقع، از فعلیت

، خویشنتن را محقن  به اقتضای قواعند طبیعنت خنویش

توان از آتش انتظار سنرد کنردن طور که نمیکند؛ همانمی

ها بنه ضنرورت داشت یا از باران انتظار خیس نکردن؛ آن

 کنند. سوزانند یا خیس میطبیعت خود می

تر از خدای اسپینوزا )با ای مهم برای درک روشننکته

دا تکیه بر خوانش فیلسوفان نواسپینوزایی( این است که خ

ی 4اش ماهیتی اشنتداددر ساحت جوهر و صفات نامتناهی

های نامتناهی است که 1دارد. ساحت اشتدادی ساحت توان

با متر و معیارهای ساحت امتداد قاب  فهم نیست. در اینن 

معنا، توان را باید همچون نیروی جاذبنه ینا مغنناطیس در 

نظر آورد؛ نیرویی که واقعی است اما قاب  لمس نیسنت و 

شود؛ همچون سنیبی اش متعین میط در لحظة اثرگذاریفق

                                                            
3. arche 
4. intensive 
5. Potentia 
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که بر سر نیوتون فرود آمد و او را به تأم  و کشف جاذبه 

واداشت. جاذبه واقعیت دارد اما فقنط از رهگنذر اثنراتش 

تنوان گفنت اینن تنوان یابد. بنا اینن وصنف، میتعیان می

برسازنده و نامتناهی جوهر است که در صفات و حالاتش 

 ود. شبیان می

است. البتنه،  1نکتة حائز اهمیت دیگر موضوع نظرگاه 

باید این نکته را به یناد داشنته باشنیم کنه تمنامی مفناهیم 

ماندگار اسپینوزا در شناسی درونبرده را باید ذی  هستینام

اندازی کنه فلسنفة او پنیش چشنم منا نظر آورد. در چشم

گشاید، کمال و نقصان، بیرون و درون، واقعیت بیشنتر می

شنوند؛ اژگون میو کمتر، خیر و شر و مانند آن، جملگی و

زیرا متعلن  بنه نظرگناهِ ادراک انسنانی هسنتند. در واقنع، 

ماننندگاری هسننتی در صننفات و اسننپینوزا بننا طننرن درون

خواهد درک هستی را از نظرگاه خود هسنتی حالاتش، می

بر ما آشکار کند. برای درک بهتنر اینن بحن،، بینان ینک 

بخش باشند: تواند روشنیحکایت از فرهنگ قوم یهود می

حکایت دربارة سلیمان نبی است به این قرار کنه روزی از 

کرد و در مسیر خود بنا کرمنی مواجنه گذرگاهی عبور می

لولیند. سنلیمان بنه فکنر فنرو شد که عاجزانه در خود می

پرسد حکمت خل  چنین موجنوداتی رود و از خدا میمی

چه بوده است  در همان لحظه بنه اذن خندا آن کنرم نینز 

خاصنیت پرسد این آدمیزاد بیند و از خدا میکزبان باز می

بیان این مثنال فنارغ از جنبنة  3را از بهر چه آفریده است 

الاهیاتی آن مبین تقدم نظرگاه بر افکار سنوژه اسنت. اگنر 

مرگ و نیستی در نظرگاه انسانی شنر و ننامحلوب اسنت، 

برای بقا و بالندگی خاک و موجنودات داخن  آن حیناتی 

عت و از نظرگاه جوهر، بهتنر و بندتری است. در نظام طبی

ما در بخش اول این کتاب ]اخلاق[ نشنان »در کار نیست: 

« دهنددادیم طبیعت هی  فعلی را برای غنایتی انجنام نمی

                                                            
1. perspective 

روایت مشابه دیگری هست که همین ماجرا را از زبان موسنی نبنی  .3

گفت، روزی کنه کند. از آنجا که موسی کلیم با خدا سخن مینق  می

شند، دربنارة حکمنت خلن  چننین یک مگس پیوسته منزاحمش می

موجودی از خدا پرسید و خدا به او پاسنخ داد همنان مگنس دربنارة 

 از او پرسیده است!حکمت خل  موسی همین پرسش را بارها 

(. از نظرگنناه هسننتی، 318الننف، ص. 1403اسننپینوزا، )

سنت در هر چینزی کنه ه»گوید: می 11اسپینوزا در قضیة 

خدا هست و بدون او ممکن نیست چیزی وجود یابند ینا 

 اخلناقاز بخش دوم کتناب  6و در تعریف « به تصور آید

؛ «مقصود من از واقعیت و کمال یک چیز اسنت»گوید: می

توانند بنا خنودش ننابرابر باشند. زیرا خدای اسپینوزا نمی

هرچه هست واقعی است و به ینک انندازه واقعینت دارد. 

هنا را هر یا طبیعت کنه اسنپینوزا بنه کنراات آنخدا یا جو

برد، در هیئنت ابنزاری مفهنومی جای یکدیگر به کار میبه

هایی همچنون جنوهر و عَنرَک، رود که ثنویتبه کار می

خندای »بلعند؛ فکر و بُعد یا نومن و فنومن را در خود می

اسپینوزا بیش از آنکه یک مفهوم باشد، ننامی اسنت بنرای 

نع از ظهور هنر فرمنی از تعنالی در نظرینه راهبردی که ما

آیند، شود و این امر هرچند پارادوکسیکال بنه نظنر میمی

« کننندپردازی دربننارة مادیننت جهننان را میسننر مننیمفهننوم

 (. 31، ص. 1403مونتاگ، )

 4هنای اخلاقیناتیهماننا نفنی نظام 3این سپهر اخلناقی

است، در این سپهر هر گونه متر و معیار که بینرون از امنر 

شنود؛ هنر دانشنی کنه بنر موجود باشد کننار گذاشنته می

تصورات کلی و هنجارهای متعالی بننا شنده باشند اصنلاب 

دانش نیست، بلکه طرد اخلاقیاتی چیز موجود به نفع چینز 

ناموجود است و همچنین، هی  قلمرو فکری نیست کنه از 

(. عمن  Montag, 1999, p. 57ی فراروی کند )امر جسمان

کنیم معاصر بودن اندیشة اسپینوزا را زمانی بهتنر درک منی

شنویم او در نقند سناحت تفکنر ننه فقنط که متوجنه می

کند، بلکه گویی متفکران فیلسوفان پیش از خود را نقد می

زند. برای مثال، بنا توجنه بنه اعصار آینده را نیز نهی  می

یسنته زاینکه اسپینوزا بیش از یک قرن پنیش از کاننت می

گویی کانت را  اخلاقاست، در فرازی از بخش سوم کتاب 

 خحاب قرار داده است:

عمدة کسانی که دربارة عواطف و شیوة زندگی انسان  

های طبیعی که از قوانین عمومی طبیعت اند از پدیدهنوشته

هایی سنخن اند، بلکه از پدیدهشوند، بحثی نکردهناشی می

                                                            
3. ethic 
4. morality 
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هنا انسنان را قرار دارنند. آناند که در ماورای طبیعت گفته

؛ 1انددر طبیعت به منزلة حکومتی در حکومت فرک کرده

جای پیروی از نظام طبیعت، آن را زیرا باور دارد انسان، به

آشفته کرده است و بنر اعمنال خنود قندرت محلن  دارد. 

جنای آنکنه اند، بنهکسانی که دربارة ذهن یا عقن  نوشنته

دهنند از ند، تنرجیح میعواطف و اعمال انسنان را بشناسن

 اسننپینوزا،هننا را اسننتهزا کنننند )هننا تنفننر جویننند و آنآن

 (.140الف، ص. 1403

، کانت نیز گرفتنار مفهنوم دسنتور 3نقد عق  عملیدر 

شده از واسحه دادهشود و آن را به مثابة امری بیاخلاقی می

انگارد؛ از این رو، در فلسفة کانت، ساحت نومنال عق  می

بنرداری از عقن  آزادی انسان چینزی نیسنت مگنر فرمنان

خودآئین خویش. همنین دشنواری اسنت کنه در نهاینت، 

هایی را که در سناحت ن ایدهکند تا هماکانت را ناچار می

، «نفنس»نظری به مثابة توهمات اسنتعلایی رد کنرده بنود؛ 

دوباره اخلاق  موضوعةرا در قال  اصول « خدا»و « جهان«

 به روی صحنه بیاورد.

به هر روی، در یک نظام اخلاقیناتی از هنر ننوع کنه  

باشد، همواره یک سیستم ارزیابی در کار است میان آنچنه 

آنچه باید باشد؛ اما اسپینوزا گذار از سنپهر انسان هست و 

اخلاقیات به سپهر اخلاق را ممکن کنرد؛ گنذار از پرسنش 

این گذاری « توان کرد چه می»به پرسش « چه باید کرد »

خحیر است به جهانی غری ؛ جهانی کنه در آن، جملگنی 

فردشنان موجودات را نه جنس و نوع، بلکه توان منحصربه

هنای هایی که جملگنی بیانکند؛ توانیاز یکدیگر متمایز م

 .متنوع جوهری واحد هستند

 

 سه گانه های اسپینوزا -۵

در دستگاه  1و حالات 4، صفات3گانة مشهور جوهر سه

                                                            
اسپینوزا هر نوع مرجح دانستن انسان و عق  انسانی بر فراز طبیعت  .1

را شکلی از نظام خرافه و شناخت تخیلی یا همان شنناخت ننوع اول 

 داند. می
2. Critique of Practical Reason 
3. essence  
4. attributes 
5. modes 

کنند. به ماندگار یکدیگر عم  میفلسفی او به شکلی درون

تنوان گفنت تأسی از واژگنان متفکنران نواسنپینوزایی، می

کنند و حالنات کنه بینان میجوهر خودش را در صفاتش 

هنای شنوند، اَشنکال متکثنر بیانشام  همة موجودات می

آن  صفات هستند. هی  تقدم و تأخری میان جوهر و بینان

در صفات و حالاتش در کار نیست. به دیگر سنخن، فقنط 

جوهر است که وجود دارد و موجودات اطواری مختلنف 

دلنوز، کنند )هنا بینان میهستند که جنوهر خنود را در آن

 اخلننناق بخنننش اول 18(. او در قضنننیة 113، ص. 1401

ماندگار همنة اشنیاء اسنت، ننه خدا علت درون»گوید: می

بنه تعبینر دلنوز، جنوهر از رهگنذر «. هاعلت خارجی آن

کند و صفات نینز در حالنات بینان صفات خود را بیان می

ی  تقدم و تنأخری در ها نیز هشدنشوند و در این بیانمی

گوید کار نیست. ماشری دربارة نسبت جوهر با صفات می

طور نیست که جوهر را پیش از صفات و مقدم بنر آن این

صفات را باید به عنوان شرایط تقویم جنوهر »بدانیم، بلکه 

در نظر گرفت که بر جوهر ]به یک تعبیر[ تقدم دارند؛ زیرا 

کردی علننی و صننفات معلننول جننوهر نیسننتند، بلکننه کننار

 ,Macherey« )بخش در برساخته شدن جنوهر دارنندقوام

2011, p. 114 جوهر از رهگذر بینان اسنت کنه وجنود .)

یابد. صفات فکر و امتداد )شاید دشوارترین مفهنوم در می

فلسفة اسپینوزا صفت باشد( در توازی با یکندیگر و بینان 

وصف، نامتناهی و اشتدادی  و با اینجوهری واحد هستند 

گیری هستند. به عبارت دیگر، بُعند و کمینتِ قابن  انندازه

ندارند. صفات، بیان جوهر هستند که توان جنوهری را در 

کننند؛ بننابراین، فقنط در می 6وجهی ویژه بیان یا تاگشایی

یافتن در جهان انضمامی( که ساحت حالات است )فعلیت 

از نظر امتدادی بنودن ینا ذهننی بنودن  تمایز امتداد و فکر

شود؛ زیرا در سناحت صنفات، امنر برای ما واجد معنا می

امتدادی در کار نیست و به همین دلی  هنم، اسنپینوزا امنر 

کنند. امنر ناموجود را نیز در ذات جوهر موجود تلقنی می

ناموجود در واقع امکانی است در جوهر و صفات نامتنهی 

لیت نیافته است اما ممکن اسنت و سرمدی آن که هنوز فع

                                                            
6. unfolding 
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ها یاختنهفعلیت یابد؛ همانند همة موجودات تکین )از تک

اند، اما بنه ها( که زمانی نبودهتا گیاهان و جانوران و انسان

واسحة ذات و تنوان پوینا و نامتنناهی هسنتی، زمنانی کنه 

اند. به شرایط مهیا شده است، آن موجودات نیز محق  شده

لات بُعد و فکر، در عین تنوازی، در هر روی، صفات و حا

 شوند و به همین ترتی ، او هی اتحاد با یکدیگر ظاهر می

دانند. از نظنر کدام را واجد واقعیتی بنیش از دیگنری نمی

اسپینوزا، ذهن و بدن محلقاب جدا از یکدیگر نیستند و هنی  

هنا وجنود بدایت و غایتی یا رابحة علی و معلولی میان آن

« کنندسلط ذهن بر بدن را از اعتبنار سناقط میاو ت»ندارد؛ 

(Balibar, 1985, p. 106 او منکر این فرک است که هر .)

بنرداری از ذهنن دهد در فرمنانعملی را که بدن انجام می

دهد و دربارة بدن نیز در فنرازی از بخنش سنوم انجام می

تا کنون کسنی معلنوم »نویسد: می و در نقد دکارت اخلاق

توانند تواند انجام دهد و چنه نمینکرده است بدن چه می

 (. 146الف، ص. 1403اسپینوزا، « )انجام دهد

گانة مانندگاری سنهدر فلسفة اسپینوزا، متناظر با درون

گانة دیگری ماندگاری سهجوهر، صفات و حالات، با درون

هستیم میان ذات، وجود و توان. ذاتِ جوهر همنان مواجه 

وجودش و وجودش همان توانش است؛ به اینن ترتین ، 

نهاینت ای از بیتوان مجموعهوجود و ماهیت جوهر را می

 1توان در نظر آورد که در قال  توانی همچون تفکر یا بُعد

در سنناحت  3در سنناحت صننفات و در شننک  کوننناتو 

ابحه با تمایز میان سنه مفهنوم شود. در رحالات متجلی می

های معاصر آثاری توان، قدرت و کناتو ، نواسپینوزیست

هنا در اینن مجنال میسنر اند کنه بررسنی آنمتعدد نگاشته

اختصنار و بنا حال، تلاش خواهیم کرد تا بنه نیست؛ با این

ها این مفاهیم را بررسنی کننیم؛ زینرا تکیه بر این خوانش

های نهنایی منا نقشنی رسنشدرک این تمایزها در طرن پ

های قدیم انگلیسی کتاب حیاتی خواهد داشت. در ترجمه

                                                            
1. Potestas 
2. Conatus 

ای به کلمه potential3و   potestasاخلاق، هر دو اصحلان 

برگردانده شده است؛ حنال آنکنه در  ،powerواحد، یعنی 

رسنالة و به وینژه در واپسنین کتنابش اخلاق نسخة لاتین 

انه این دو اصنحلان را توان دید اسپینوزا عامد، می4سیاسی

توانند در کار برده است. اینن تمنایز میبه شکلی مجزا به 

و نسنبت مینان « سیاسنت»، «ح  طبیعی»مباحثی همچون 

 گشا باشد.و دولت بسیار راه 1خل انبوه

اسپینوزا: دلوز در بخش مربوط به مفاهیم اصلی کتاب  
ت ، تمایز و رابحة میان دو مفهوم توان و قندرفلسفة عملی

ورزد که هر توانی )قدرت کند و احتجاج میرا بررسی می

برسازنده( در مناسباتی از قدرت )قدرت برساخته( جاری 

شنود شود کنه آن نینز در حنالتی متعنین و متجلنی میمی

« توان»(. در این عبارت، 84-76الف، ص.. 1393دلوز، )

جننوهر و در متافیزیننک تننوان مربننوط بننه سنناحت را می

توده در نظنر آورد کنه سیاسی، مربوط به بدن جمعیِ خل 

نیروی مولد و اشتدادی است؛ توانی برسازنده که در قال  

دم و دستگاه قدرتِ برساخته )مانند مفاهیم دولت، قرارداد 

یابنند و آن نیننز در اجتمنناعی و قننانون( ظهننور و بننروز می

الن  گفتناری و ساحت حالات جزئی به شک  آداب و قو

. 6شودسازمان و نهادهای کرداری و انضمامی بازنمایی می

این توان برسازنده در ساحت جنوهری و صنفات کنه بنه 

قدرت اثرگذاری و اثرپذیری ما انجامیده است، در ساحت 

شود. بنا در نظنر گنرفتن اصن  حالات به کناتو  بدل می

مانننننندگاری بنننننرای اینننننن سنننننه اصنننننحلان درون

تننوان دلینن  فننراروی مفهننوم و (، می)توان/قنندرت/کنات

کناتو  را از صیانت نفس در فلسفة قندما فهمیند. بنرای 

کنناتو  در نسنخة دکنارتی آن گنرایش و تماین  »مثال، 

 ,Gueroult« )هناها است در جهت تداوم حرکنت آنبدن

                                                            
را بنه قندرت  potestasرا بنه تنوان و  potentiaعادل مشایخی  .3

ها به کار ها را برای تمایز میان آنبرگردانده است و ما نیز همین معادل

 ایم.برده
4. Political Treatise 
5. multitude 

نظنام »فوکو مجموعة هر دو نظام بازنمایی گفتاری و غیرگفتاری را  .6

 نامد.می« نشدا
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1980, p. 178 یا در اندیشة هنابز بنا اصنحلان )appetitus 

مدعی اسنت هنر عمن   لویاتانهابز در »شویم؛ مواجه می

ها و به منظور حفنظ ارادی که بر مبنای خودخواهی انسان

خود چینزی خنوب و نیکنو خودیشود، بهخود انجام می

(؛ امنا کنناتو ِ Nadler, 2006, p. 208« )شنودنامینده می

صیانت نفس اسنت؛ زینرا در اسپینوزا مفهومی فرارونده از 

پی خودگسترندگی و افزایش توان اسنت. همنین ویژگنی 

ها بنه یکندیگر کناتو  است که در نظنام اتصنالات بندن

ها بنا یکندیگر عاملیت دارد و موج  تمای  به پیوند بندن

شود؛ زیرا توان دو بدن پیوندخورده با یکندیگر چینزی می

ها خواهد نیک آتر و دیگرگونه از حاص  جمع یکافزون

بود و به همین ترتی ، از آنجا که افزایش قندرت متنناظر 

با ح  بیشتر اسنت، کنناتو  در ذات خنود گرایشنی بنه 

اگنر دو انسنان »پایداری در هستی و افزایش توان اسنت؛ 

گرد هم بیایند و نیروهایشان را با هنم یکنی کننند، آنگناه 

ت قدرت بیشتر و متعاقباب ح  طبیعی بیشتری خواهند داشن

 (.  49ب، ص. 1403اسپینوزا، « )تنهاییها بهتا یکی از آن

ای دیگنر گانهبا سه اخلاقهای سوم و چهارم در بخش

شویم که در واقع، عناصنر بسنیط بنرای تحلین  مواجه می

، 3جز این سنه عاطفنة لنذت»ها هستند: 1مایهاحوال و حال

« شناسنمعاطفنة اصنلی دیگنری را نمی 4و خنواهش 3الَم

ای (. اینجنا نینز بنا پدینده116النف، ص. 1403اسپینوزا )

شویم؛ زیرا او با تکینه بنر تعناریف اینن غری  مواجه می

گانه نیز گویی هندسة احوال و احساسات ما را ترسنیم سه

وجن  افنزایش ای سنت کنه ممایهآن حال« لذت»کند. می

شنود، ماننند زمنانی کنه در مجناورت توان کناتو  ما می

طبیعتننی محبننوع یننا در نسننبت بننا فننردی خوشننایند قننرار 

ایم. البته، این خوشایندی ممکن است به ینک تعبینر گرفته

دردآور نیننز باشنند؛ زیننرا تجربننة افننزایش تننوان همچننون 

ای که در حال ورزیده شندن اسنت ممکنن اسنت ماهیچه

هنای افزا باشد. بسیاری از تجربهمحبوع و توان دردناک اما

                                                            
1. affect  
2. pleasure (laetitia) 
3. pain (tristitia) 
4. desire (cupiditas) 

تلخ یا نقد یک دوست عالِم ممکن است با وجود دردناک 

افزایی در منظومننة بنودن، موجنن  پختگننی بیشننتر و تننوان

هنا را از تنوان آنهای ما شوند و بنه همنین دلین ، میایده

جنس شادی و لذت محمح نظر اسپینوزا در نظر آورد. بنه 

جربة مواجهاتی است که از توان کناتو  ما ت« الَم»عکس، 

ای کاهد. با در نظر گرفتن مثال قب ، ممکن است تجربهمی

ای در نظر ما محبوع باشند؛ حنال آنکنه، در واقنع، تجربنه

های گنذرانیکاه بوده اسنت، ماننند بسنیاری از خوشتوان

کنیم. هایمان تجربه منیمعنایی که در زندگیزودگذر و بی

نینز کوششنی برآمنده از کنناتو  « خنواهش»در نهایت، 

انسان است به پایدار مانندن در هسنتی. در همنین راسنتا، 

 گوید: اسپینوزا می

این کوشش زمانی که هم به نفس مربوط باشد و هنم 

شنود کنه چینزی جنز ذات انسنان نامیده می 1به بدن، می 

نیست و تمام اموری که در حفظ موجودیتش او را یناری 

شوند و از این رو، تاب از طبیعت آن ناشی میکنند، ضرورمی

او در انجام دادن این امور موجَ  است. خواهش را ]نینز[ 

؛ «میلی که از آن آگناه هسنتیم»توان چنین تعریف کرد: می

آید که منا ننه بنه اینن بنابراین، از آنچه گفتیم چنین بر می

شماریم، بنرای رسنیدن بنه آن دلی  که چیزی را خوب می

خننواهیم، بلکننه طلبیم و میکنیم، آن را مننیتلنناش مننی

کنیم برعکس، به آن دلی  که برای رسیدن به آن تلاش منی

شنماریم. خواهیم، آن را خنوب میطلبیم و میو آن را می

 (. 111-114الف، ص.. 1403اسپینوزا، )

های زیسناای از وارونهدر این فراز نیز دوبناره جلنوه

اسپینوزا را شاهد هستیم: ایجابیت محض کنانو ؛ خینر و 

گذاری کناتو  ما شر نه در خود اشیاء، بلکه محصول مایه

است. این می  و خواهش ما است که خیر و شنر را خلن  

را به طنور کلنی  کند. او تعاریف اراده، می  و خواهشمی

ر کند و این یادآور همنان عبنارت مشنهور او دوارونه می

جنای معلنول و علت را بنه»است که ما  اخلاقبخش اول 

، فضیلت اخلاقنگریم. در پایان می« جای علتمعلول را به

متنناظر سنو شوند، فضیلت از یک همان میو سعادت این

                                                            
5. appetite (appetitus) 
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است با افزایش توان و از سنوی دیگنر متنناظر اسنت بنا 

راستی چه سعادتی بالاتر از این است که آدمی سعادت و به

خننویش را  ای زیسننت کننند کننه بیشننترین تننوانبننه گونننه

 منکشف کند و در تواف  با خود باشد.       

گانة انواع شناخت گانة حائز اهمیت سهاما واپسین سه

های گانهماندگار سهانه نیز در تناظر و درونگاست. این سه

رسنالة الهنی کراات در هر سه کتاب قبلی است. اسپینوزا به
بنه اینن نکتنه اشناره  رسنالة سیاسنیو  اخلاق، سیاسی –

انند و های عاق  در طول تاریخ ننادر بودهکند که انسانمی

هسنتند. اینن بردگنی )ینادآور  1عموم مردم بردة انفعالات

دگان در نیچه( مترادک است با شناخت نوع اول، مفهوم بر

های اش همان توس  به نظامهای ناق. که نتیجهیعنی ایده

خرافه است؛ اما شناخت ننوع دوم و رسنیدن بنه مفناهیم 

ماندگار از ضرورت نظام وقنایع یعنی درک درون 3مشترک

های ننناق. بننه شننود از اینندهدر طبیعننت کننه موجنن  می

برای مثال، افتادن سنگی از سر بام را  های تام برسیم وایده

ای متعنال ینا حکمتنی مقندار نسنبت نندهیم؛ امنا به اراده

ترین شنناخت در نظنام فلسنفی شناخت نوع سوم پیچیده

گنذارد و می 3اسپینوزا است که خنود او ننام آن را شنهود

برد؛ اما اینن شنهود ننامی را با آن به پایان می اخلاقکتاب 

زیرا بسنیاری آن را بنا ننوعی شنهود  برانگیز است؛مناقشه

نننوا بننا متفکننران اننند. همقلبننی و عرفننانی مشننابه فهمیده

نواسپینوزایی، این شهود را باید نوعی ادراک از جوهر و از 

منظر جوهر در نظر آورد؛ ادراک هسنتی بنه مثابنة جهنان 

هنای اشننتدادی و نامتننناهی؛ شنهودی کننه از مجننرای توان

شننود. در فلسننفة کننن میهننای اشننیای جزئننی ممتکینگی

هنا و شنود کنه مملنو از تکینگیاسپینوزا، جهانی دیده می

های تکینه است؛ جهانی که کن  و عنام اسنت؛ زینرا ذات

هننا اسننت؛ هننا و روابننط گسننتردة میننان آنمولنند تکینگی

ها وجود ندارند مگر در اجتماع، اجتماعی مشتم  تکینگی»

                                                            
1. passive affect 

کنند مفناهیم اسپینوزا در بخش دوم کتاب اخلاق خناطر نشنان منی .3

هنا مقابن  مشترک را نباید با مفاهیم کلی خلنط کنرد؛ بنه تعبینری آن

 یکدیگر هستند. 

3. intuition 

اثرگذاری و بر موجوداتی که به انحای مختلف بر یکدیگر 

(. اسنپینوزا در Matheron, 1968, p. 19« )اثرپذیری دارنند

ترین ننوع شنناخت، و دربنارة عنالی اخلناقبخش پایانی 

 برانگیز دارد:هایی تأم عبارت

شناخت اشنیای جزئنی ]ذوات تکنین[ کنه منن آن را 

ازه برتنر از ام، تا چه انندشهود یا شناخت نوع سوم نامیده

شناخت کلی ]مفاهیم مشترک[ است که من آن را شناخت 

ای کنه از نوع دوم نامیدم ... و تأثیر آن بر نفس با اثر نتیجه

گوییم وابسته به خدا است بنه ذات هر شیء جزئی که می

النف، ص. 1403اسنپینوزا، آوریم، برابر نیست. )دست می

317.) 

های یادشده دربردارنندة مفناهیم و گانههر کدام از سه

اختصنار از مضامینی گسترده هستند که در اینجنا فقنط بنه

ها سخن گفتیم؛ اما بنا در نظنر گنرفتن همنین محالن  آن

هننر  نوزا،یاسننپیننابیم در نظننام فلسننفی مننوجز نیننز درمی

او  نکهیاافتد و بودگی برای توضیح هستی از کار میبیرون

پنبة هر صورتی از تعنالی را زده اسنت؛ از خندای چگونه 

الاهیاتی تا عل  غایی، از تقدیر تا معجنزه، اجابنت دعنا و 

از این دست. او در مقاب  دوجهانی افلناطونی ینا  مفاهیمی

ایستد. در فلسفة اسنپینوزا، ابژة دکارتی می -ثنویت سوژه 

معناتر از این مضمون افلاطونی نیست  کنه بایند چیزی بی

د را رهننا کننرد تننا ذات را دریافننت؛ زیننرا تمننام ایننن نمننو

درون،  -ابژه، بیرون  -ذات، سوژه  -ها اعم از نمود ثنویت

هرچنه »افتنند؛ عمن  از کنار می -نامنظم و سحح  -منظم 

متن چیزی نیسنت  -هست در سحح است، درون طبیعت 

ی و حینندر« )جننز اختلننال و پیچینندگی در خننودِ سننحح

هایی (. بنرای مثنال، اگنر دوگاننه13، ص. 1400نصیری، 

پیچینده را در نظنر  -ننامنظم ینا سناده  -همچون مننظم 

تنوانیم بنه اهمینت نظرگناه در اندیشنة بگیریم، دوباره می

اسپینوزا پی ببریم. ما شکلی ساده همچون مربع یا مثل، را 

ع الاضنلادانیم و اگر به شنکلی پیچینده و مختلفمنظم می

دانیم. اسنپینوزا بنه منا گوشنزد بنگریم، آن را ننامنظم منی

کند فقط از زاویة دیند و ادراک محندود منا اسنت کنه می

شوند. برای تبینین بهتنر، اجنازه منظم و نامنظم معنادار می
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دهید از یک مثال انضمامی استفاده کنیم. چندی پیش، یک 

کنه مبتلنا بنه  1نابغة ریاضی انگلیسی به ننام دانین  تامنت

سندرم اوتیسم بود، توجنه دانشنمندانی زیناد را بنه خنود 

 ءانحنا از ینحنو بنه جهنان از فنرد نیا ادراکجل  کرد. 

ها را دانکنه حینرت ریاضنیاعنداد بنود  یبر مبنا یادراک

برانگیخته بود؛ او جهان پیرامونش را به زبنان اعنداد درک 

ت ثبت نوار ها که انواع تجهیزاکرد. در یکی از آزمایشمی

مغز و قل  برای ثبت حالات مغزی و بندنی بنه او وصن  

را در صنفحة تلوزینون  3«پی»بودند، بخشی از اعشار عدد 

جلوی چشمانش به صورت متوالی به نمایش گذاشنتند و 

متوجه تغییرات و هیجان در مغز و بدن او شدند؛ اما یکنی 

ر اندرکاران این آزمایش یکنی از اعشنارها را تغییناز دست

یک از همکنارانش داده بود و این موضوع را حتی به هی  

محض رویت این عدد نادرست، دانی  دچنار نگفته بود. به

ها را از سنر و بندنش خشم و اندوهی شدید شند و سنیم

جدا کرد و گفت چحور توانستید با این تصنویر زیبنا اینن 

ه ک« پی»انتهای اعشارِ عدد کار را بکنید  در واقع، توالی بی

تواننند نمننایش اعنندادی نننامنظم باشنند، در در نظننر مننا می

دیدگان این فرد همچنون ینک اثنر هننری باشنکوه دینده 

توانند در درک اهمینت مفهنوم شد. بیان اینن مثنال میمی

رسان باشند؛ زینرا او نظرگاه در نظام مفاهیم اسپینوزا یاری

خواهد ادراک هستی را از انقیناد ادراک تخیلنی انسنان می

تر به آن اشناره د، یعنی از شناخت نوع اول که پیشرها کن

ای است کنه کردیم و  از این رو، به دنبال باز کردن دریچه

در آن، )یادآور فلسفة هایدگر( هسنتی خنودش را بنر منا 

کند؛ چنین اسنت مشناهدة هسنتی از نظرگناهِ منکشف می

 انداز باشکوهی!خود هستی، چه چشم

اک انسننانی کننه بننه انداز ادرنقنند اسننپینوزا بننر چشننم

واره کردن و تحمی  معقولات انسانی بر هستی منجر انسان

بنه فصناحت و  اخلناقشود، در فنرازی از بخنش اول می

 صراحت تمام بیان شده است:

[ در خود و نینز در خنارج از خنود از آنجا که ]انسان

یابد کنه وی را تنا حندی زیناد یناری وسایلی کثیر را می

                                                            
1. Daniel Tammet 
2. π 

ایش مفیند اسنت نائن  آیند ... بنرای کنند تا به آنچه برمی

ها بنرای ها که برای دیدن مفید هسنتند، دنندانمثال، چشم

ها و حیوانات برای خوردن، خورشید برای جویدن، سبزی

شود ها، معتقد میروشن کردن و دریا برای پروراندن ماهی

انند کنه بنه وی وجود آمده همة اشیای طبیعی برای این به

داند که انسان اینن اشنیاء را آنجا که میفایده برسانند و از 

گیننرد جهننان را فرمننانروا یننا نسنناخته اسننت ... نتیجننه می

است بنا همنان اختینار انسنانی. ]از اینن رو[  فرمانروایانی

ها هر چیزی را که منتهی به سلامت خنود و عبنادت انسان

نامنند و از می« شنر»و بنرعکس آن را « خیر»شود خدا می

ای و طبیعت خود جاه  هستند و عقینده این رو، به اشیاء

استوار دارند مبنی بر اینکه در طبیعت نظمی برقرار اسنت؛ 

 بنه اگنر کنه باشند شده مرت  یطور اءیاش که ینازم رایز

 را هناآن میتوانیم یآسانبه شوند ارائه ما به حوا  لةیوس

 را هناآن م،ینآور خناطر به یآسانبه جهیو در نت میکن  یتخ

. مینامیم درهم ای نامنظم[ را آن]برعکس  و مینامیم منظم

 (.    67-63الف، ص.. 1403اسپینوزا، )

 

 اسپینوزا: ماشین خلق پرسش ها و مسیح فلاسفه -۶

فلسفة اسنپینوزا بنه ینک معننا هننوز در حنال زدودن 

بیش هایی درازدامن است که فرکفلسفة دوران ما از پیش

ای انند. اینن فلسنفهگیر فلسفه بودهاز دو هزار سال گریبان

های حاضنر و آمناده در چنتنه است که بیش از آنکه پاسخ

هایی است که راه را برای داشته باشد، ماشین خل  پرسش

ابزاری حیات فلسفه گشوده است. فلسفة او همچون جعبه

ه کننیم، ها مداقاز مفاهیم و ابداعاتی است که هر بار در آن

شوند. مونتاگ مجراهای ناشناختة جدیدی بر ما گشوده می

 گوید:ها و پیامدهایش میبا در نظر داشتن همین پرسش

هایی اتخاذ نظرگاه اسپینوزا به معنای انکار همنة پاسنخ

هنا شدت آمادة عرضه کردن آننادرست است که فلسفه به

است و همچنین، ینادگیری چگنونگی انتظنار کشنیدن )از 

ظرگاه ابدیت( بدون درافتادن به دام امیدهای آخرالزمنانی ن

گرایاننه، تنا زمنانی کنه تناریخ بنه منا هنای ارادهیا فانتزی

بسنتمان بینابیم رفنت از بنرخصت دهد راهی برای برون
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 (.34، ص. 1403مونتاگ، )

ننه ای بر ما گشود به جهانی کنه آن را اسپینوزا دروازه

آغازی است و ننه انجنامی، بلکنه پیمنودن و طنی طرین  

محض است و به همین دلی ، برخی همچنون دلنوز او را 

اند. آلتوسر خوانش سمپتوماتیک خنود مسیح فلاسفه نامیده

را بننه میننانجی اسننپینوزا ممکننن کننرد. دلننوز  1از مننارکس

ماندگار خود را به مینانجی محور و درونمتافیزیک تفاوت

میانجی  بهو نگری ساحت سیاست را  حرن کرداسپینوزا  م

کشد. این فقط اش به چالش میخل  و توان برسازندهانبوه

های فلسفی سترگی اسنت کنه متفکنران بخشی از فعالیت

اینن »انند؛ معاصر از رهگذر مواجهه با اسنپینوزا برسناخته

ای است که صرفاب در قالن  اثنرات خنویش وجنود فلسفه

ها؛ اثراتی که ممکنن ها یا مستق  از آندارد، نه مقدم بر آن

« ها غیرفعال یا معل  باقی بماننندها یا سدهاست برای دهه

 (.64، ص. 1398مونتاگ، )

توانیم تا حدی منظور اسپینوزا را درک کنیم، اکنون، می

گوید فهم منا از هسنتی واروننه اسنت و منا زمانی که می

ایم. جای معلول نشاندهجای علت و علت را بهمعلول را به

جای تلاش برای درک نظام اتصالات طبیعت و متناظر ما به

های خودمان، خود را به مثابة حکومتی در با آن، نظام ایده

حکومت، اشرک مخلوقات، جوهر اندیشنده یا مفاهیمی از 

اینم کنه جملگنی در ینک چینز دست در نظنر آوردهاین 

: متافیزیک تعالی. او در نظام فلسفی خود، از اشتراک دارند

، تلناش رسنالة سیاسنیو  اخلناقتا  سیاسی -رسالة الهی 

کرده اسنت تنا منا را از چنگنال ننامرئی تعنالی برهانند و 

مکانیسم آن را برملا کند؛ مکانیسمی که به تکوین، تولیند، 

های خرافه و موهومنات انجامینده استقرار و بازتولید نظام

شورد از یک سو، بر توهم اربابی ذهن بر بدن میاست. او 

هنای و از سوی دیگر، اینن تنوهم را عامن  اسنتقرار نظام

شنود بیشنتر بینند کنه در نهاینت، باعن، میاستبدادی می

« بهتر را ببینند و به بدتر عم  کنند»مردمان در طول تاریخ 

بننه  3(. ایننن پروبلماتیننک149الننف، ص. 1403اسننپینوزا، )

                                                            
1. Marx 
2. Problematic 

، در 3گیرد و به تعبیر آدورننونحوی گریبان کانت را نیز می

بنا آن  نقد عقن  عملنیبه  نقد عق  محضلحظة عبور از 

اش نواییتوان استدلال کرد عق  و هممی»شویم؛ مواجه می

شده؛ اما واسحه دادهبا قانون به اعتقاد کانت چیزی است بی

گاهی اخلناقی بنه کننش اخلناقی معض  اساسی گذار از آ

 اخلناق گرفتن یکی بر یاساس رادیا کاست؛ به این قرار، ی

وجنه که آگاهیِ درسنت داشنتن بنه هی  است نیا عق  با

، ص. 1396آدورنننو، « )متضننمن عمنن  محنناب  آن نیسننت

بیننند امنا راستی، بیشتر اوقات، مردمان بهتر را می(. به178

کنند. همچنین، باید اینن نکتنه را در نظنر به بدتر عم  می

داشته باشیم که محور و عنصر بسیط در رابحنه بنا حینات 

خلن  تر، انبوهانسانی نه فرد، بلکه جمعیت و به تعبیر دقی 

 است؛ انسان در درون طبیعت است و بدنی اسنت متصن 

به اجتماع بشری که آن نیز به نوبة خود بخشی از طبیعنت 

بنه  اخلناقهای پاینانی است. این مهم در حرکت از بخش

روشنی قاب  ملاحظه است. او خود اذعنان به رسالة سیاسی

کند اگرچه با بسیاری از تعابیر متفکنران پنیش از خنود می

هنا در توافن  کم در ینک تعرینف بنا آنتقاب  دارد، دست

هایی بیشتر در یک بدن متحند شنوند، هرچه انسان»است: 

حقی بیشتر را به صورت جمعی خواهند داشنت. ]از اینن 

خواهنند انسنان را ها ندارم کنه میسیرو[ مخالفتی با مَدر

 (. 10ب، ص.1403اسپینوزا، « )حیوان اجتماعی بنامند

بر این اسا  و در همین لحظة حرکت از متافیزیک به 

های سیاسننت و حیننات اجتمنناعی، انبننوهی از پرسننش

آورند: ح  و حقیقنت چیسنتند  آینا سر بر می 4آپورتیک

ها توضنیح ان ح  را بر اسا  نسبت نیروهنا و بندنتومی

ها قسنمی ها را همچون نظام اتصال بدنداد  اگر نظام ایده

ها چگونه از طبیعت در نظر آوریم، تحلی  افکار و گفتمان

توانند خواهد بود  ملاک ارزینابی عمن  اخلناقی چنه می

چنه »به پرسنش « چه باید کرد »باشد  با عبور از پرسش 

از کجا سر در خواهیم آورد  بنا توجنه بنه « رد توان کمی

ترین فننرم دولننت را دموکراسننی اینکننه اسننپینوزا محلننوب

خلن  چگوننه اسنت  خنود داند، رابحة دولنت و انبوهمی

                                                            
3. Adorno 
4. aporetic 
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مفهوم دموکراسی در اندیشة او چگونه است  تفاوت توده 

او در عبننارتی معننروک از بخننش  1خلنن  چیسننت و انبوه

هنا توده»گوید: می اخلاقاب کت 14چهارم در تبصرة قضیة 

و این یکی دیگنر از « 3ترسانند اگر خود ترسانده نشوندمی

ها )که از نظر او تودههای فلسفی او است. چگونه دشواری

متشک  از اکثریت مردمان نادان و بردة انفعالنات هسنتند( 

توانند در فنرم دموکراسنی بنر خنود حکومنت کننند  می

ای بس دقی  و موشنکافانه شیوه اسپینوزا از همان آغاز به»

به رابحة برسازندة توده و دولت به منزلة تناقضنی دروننی 

(. به عبارت دیگر، از 167، ص. 1403بالیبار، « )اندیشدمی

، خود برآمده از نیروهنای مولاند جمهور یا دولتسو، یک 

و از سوی دیگر، همواره در برابنر پوینایی  استخل  انبوه

شک مدینه همنواره بی»؛ کندیمنیروی توده احسا  خحر 

تر قرار دارد از سوی شهروندانش در معرک خحری عظیم

های خنوب ]و عاقن [ تا از سوی دشمنانش؛ زینرا انسنان

 (.83ب، ص. 1403اسپینوزا، « )اندک هستند

که فلسفة اسنپینوزا  3ها و آپوریاهاییدست پرسش این

پیش روی ما نهاده است، همان پوینایی و ننوزاییِ حیناتی 

های حاضنر و از تفکر او هستند. او برای بسیاری از پاسخ

کننند؛ هایی دقینن  را طننرن میپننیش آمننادة مننا، پرسننش

هایی کنه بسنیاری از متفکنران برجسنتة ننیم قنرن پرسش

اند و رستاخیز پیناپی او را غول داشتهگذشته را به خود مش

نه نقحنة ضنعف، بلکنه  هاکیپروبلماتاند. این ممکن کرده

 ترین نقاط قوت اندیشة او هستند؛ زیرا: مبیان برجسته

از نظر من، من مقصد اسپینوزا یا مقصد ما هنگامی کنه 

ای از گنذرانیم، مجموعنهتجربة قرائت آثار او را از سر می

تنوان مبناحثی ح  واقعی است؛ اما نمیتناقضاتِ بدون راه

شنده کند صنرفاب بنه ینک گذشنتة تمنامرا که او محرن می

منتس  دانست؛ دقیقاب همین مجموعه از تناقضات است که 

                                                            
اسنپینوزا  شنناختیهنای اصحلانموضوع بسیار مهم دقت در تفاوت .1

و  affectionو   affectاست. برای مثال، تفاوت مینان دو اصنحلان 

برد؛ تفاوت میان تنوده همچنین، اصحلاحاتی که دربارة مردم به کار می

 خل .و انبوه
2. terrere, nisi paveant 
3. Aporia 

کند و به متافیزیک ناپذیر میرا برای امروز ما اجتناب هاآن

وی قنندرت تکننینِ انتقننادی و ظرفیننت نظننری برسننازنده 

تنوانیم از طرین  ای است که میبخشد. شاید این نشانهمی

 (.146، ص. 1403بالیبار، آن فیلسوفان بزرگ را بشناسیم )

 

 گیرینتیجه -7

هایی که از فلسفة اسپینوزا طی تنوع و تضارب خوانش

مواجنه هسنتیم، خنود  هناآنبیش از سه قنرن گذشنته بنا 

شاهدی است بر زایایی و پویایی تفکر او. هنگامی کنه بنا 

کنیم، گویی با افسونی درگیر وپنجه نرم میفلسفة او دست

طور کنه شویم که رهنایی از آن ممکنن نیسنت. همنانمی

دانسنت، هنا میراهوجنوی کورهرا جسنت هایدگر فلسنفه

توانیم همچنون برد که فقط میاسپینوزا ما را به جهانی می

العبور و ناشناختة آن راه های صع کاوشگران در سرزمین

حنال، آشننا و بنا اینن هایی کنه بسنیار نامبپوییم؛ سرزمین

رسند. متافیزیک، جوهر، خندا، طبیعنت، غری  به نظر می

هایی از این دست، جملگی دن، ایده و واژهتوان، قدرت، ب

آشنا هستند که اسنپینوزا بنا طنرن متافیزینک هایی نامواژه

هنننا مانننندگارش، بنننه معننننای دقیننن  کلمنننه از آندرون

کننند. او از انننواع توهمننات مننا پننرده زدایی میآشنننایی

دانند، هایش میدارد: اینکه انسان خودش را منشأ ایدهبرمی

امنوری مفنرد و منسنجم هسنتند و ننه های منا اینکه ایده

محصول روابط و مواجهاتی پیچیده در روابط اجتمناعی و 

روابط ما با جهان و اینکه ما واجد اذهانی منفرد و مسنتق  

. در این مقاله، تلاش کردیم تا با توجنه 4از یکدیگر هستیم

به ظرک محندود اینن نوشنتار، تنا حند امکنان برخنی از 

مال بررسی کنیم و نشنان دهنیم اجمضامین فلسفة او را به

چرا اسنپینوزا را بایند فیلسنوفی انقلنابی و بنه ینک معننا 

کننندة هژمنونی بخش فلسفه قلمداد کرد؛ او واژگوننجات

تعالی بر ساحت فلسنفه بنود و راه را بنرای ینک جرینان 

                                                            
در شرن خنوانش دلنوز از اسنپینوزا و  به عنوان مثال دانی  اسمیت .4

دربنارة   سنازیاسنپینوزا و سیاسنت بازطبیعی هاسانا شارپ در کتاب

هنا را نقند کنرده، تفاسنیر های متافیزیکی که اسنپینوزا آنانواع خرافه

 اند.درخشانی ارائه داشته
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عظیم فلسفی جدید گشود؛ مسنیری کنه بعندها از طرین  

معاصنر برسند. مارکس و نیچه دنبال شد تا بنه فیلسنوفان 

فلسفة او ملاک ارزیابیِ زندگی را از هنر عنصنر متعنال از 

خود زنندگی پالنایش و متافیزینک را از چنگنال گفتمنان 

تعالی رها کرده است. اگر دکنارت متافیزینک را ریشنه و 

دیند، اسنپینوزا بنا طنرن فیزیک را تننة درخنت علنوم می

دهند ، به ما نشان منی«ماندگاریدرون»اَبرَمفهومی همچون 

هنا واجند هنی  در متافیزیک او، ریشه، تنه و شاخ و برگ

تقدم یا تأخری نیستند؛ درخت زندگی ینا همنان جنوهر، 

چینننزی جنننز بینننان خنننودش در حالننناتش نیسنننت. 

ست مشتم  بر دو بُعد: طنول ای اصفحه« ماندگاریدرون»

امتدادی و عرک اشتدادی. مختصات هر حالتی در هستی 

 ماندگاری یافت.   فحة درونتوان بر روی این صرا می

طی چند دهة گذشنته، بسنیاری از متفکنران تنراز اول 

و هستند که اسنپینوزا  مشغول پژوهش روی مضامینی بوده

برایشان به میراث گذاشته است. فلسنفة او را بایند ننه بنه 

مثابننة یننک نظننام دربسننته، بلکننه بننه مثابننة ماشننین خلنن  

گنر فلسنفه راسنتی، مهای درست تلقنی کنرد و بهپرسش

، 1980چیزی جز از اینن اسنت  دلنوز در سنمینار سنال 

نامد؛ زیرا در اسپینوزا را یکی از شادترین مؤلفان تاریخ می

های ناشناختة توان انسان بنوده اسنت و پی کشف ظرفیت

ترین درسی است که خنود او از اسنپینوزا شاید این بزرگ

ما هنوز توان کرد  آموخت؛ اینکه با فلسفة اسپینوزا چه می

هایی هستیم کنه فلسنفة اسنپینوزا در در حال کشف امکان

 خواند.اختیارمان نهاده است و ما را فرا می
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